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درباره   1«تیپیجیچت»از   نیچه  و  آدورنو  مواضع  که  با  خواستم  را  نیهیلیسم  ی 

گوی ومطرح نکردم. پیش از آن گفت  مقدمهبی   یکدیگر مقایسه کند. این پرسش را البته  

درباره  نسبتا   بودیم  کرده  قطعهمفصلی  یکی  مشخص،  متن  دو  از ی  »نیهیلیسم«  ی 

ی که متمرکزترین نوشتهخواست قدرت  آدورنو و دیگری بخش اول از    دیالکتیک منفی

بات پاسخ منصفانه و متعادلی داد ــ  ی نیهلیسم است. مطابق معمول، چت نیچه درباره 

تر نگران وهم و فریب ی ارزش و معنا دارد و آدورنو بیش تر دغدغهبیشکه بله، نیچه  

ارائه نیچه درصددِ  و آدورنو رویکردی  است؛ که  نیهیلیسم است  به  ایجابی  پاسخی  ی 

اما در  باشد  نداشته  را  نیچه استحکام آدورنو  انتقادی و سلبی دارد؛ که شاید  سراسر 

 تگی دارد بهتواند آدم را ناامید و منفعل کند؛ و خلاصه این که بسعوض آدورنو هم می 

می   اینکه چه  جستدنبال  در  اگر  انرژی وگردی،  جایگزینی  و  جوی  برای    پویابخش 

از آن  نیهیلیسم اگر بیش  اما  نیچه،  باشی،  که دغدغههستی،  اگزیستانسیال داشته  ی 

به دام تله افتادن  ایدئولوژیکی، آدورنو. بسیار خوب. روشننگران  بود. قضاوت های  گر 

ی من. حرفی نیست. سپس محض کنجکاوی از او پرسیدم  نهایی را هم گذاشت بر عهده 

بات فراتر بگذارد و موضع خودش را بگوید؟ پاسخ چتی صرف  تواند پا را از مقایسهآیا می

ای شده تعیین توانم آرای آدورنو و نیچه را بر اساس هر معیار از پیش این بود که من می

ــ از انسجام درونی گرفته تا دقت تاریخی و کارایی عملی و ... ــ مورد ارزیابی قرار دهم 

که خودم دیدگاه  و مشخص کنم که در هر مورد کدام یک پیروز میدان است. اما این

هنجاری داشته باشم، بدین معنا که معیار یا مبنای ارزشی معینی را ارجح بدانم و بر 

 آید. نمی خود را اعلام کنم؟ خیر، این کار از من بر اساس آن موضع 

ی در نهایت شکلی از عقلانیت ابزاری است و به همین دلیل درباره   2هوش ماشین 

خودِ چیزها، حرفی  ـدرـها یا ارزشی خود ارزشدرباره یم  یبگومعیار و هدف و هنجار، یا  

تواند موضع ارزشی بگیرد تی در ادامه توضیح داد که نمی پی جیبرای گفتن ندارد. چت

چون ماشین است و انسان نیست. طنز ماجرا این است که آنچه ماشین به عنوان عامل  

می  مطرح  انسان  مسئله تمایزبخشِ  یعنی  ارزشکند،  مدتی  برای خود ،  که  است  ها 

بنیادی بدل شده است. همین چالش بود که حدود  انسان نیم  ویکها هم به چالشی 

نیهیلیسم درباره  نیچه ذیل مفهوم  انسان قرن پیش  تقدیر  را  آن  و  داد  ی آن هشدار 
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در پی آن انسانِ های ارزشی پیشین ناگزیر است و  که شکست نظاممدرن دانست؛ این

تکیه نه  آسمان  و  زمین  میان  چنگ معلق  برای  ریسمانی  نه  و  داشت  خواهد  گاهی 

شوم نیست، بلکه در عین حال فرصتی است    انداختن. اما این تقدیر از نظر نیچه لزوما 

بازارزش ارزشبرای  تمامی  ارزشگذاریِ  خلق  برای  بصیرت ها،  چارچوب  در  نو.  های 

کلیدگویانهپیش  نیهیلیسم  نیچه،  توصیف وضعیت جهان مدرن، واژهی  برای  است  ای 

ی ما است ــ یا  اش را از دست داده و اکنون بر عهده ی جهانی که در آن زندگی معنا 

ی آن عده از ما که هنوز توان آری گفتن به زندگی را دارند، آنها که حداقل بر عهده 

شان توسط اخلاق بردگی نابود نشده است ــ که گری و خواست قدرتی آفرینشقوه 

 به آن معنا ببخشیم.  
معنا شدن زندگی و ضرورت  ــ بی پروبلماتیک نیهیلیسم  پس از نیچه و متأثر از او،  

های بسیاری را برانگیخت،  نای فراگیر بدل شد و جریامعنا بخشیدن به آن ــ به مسئله

تنها در حوزه ادبیات و هنر و حتی در گفتار نه  نظریه، که همچنین در  و  فلسفه  ی 

این  از  برخی  به  انتقادی،  به شکلی  نیز  و همواره  مقاطع مختلف،  آدورنو در  عمومی. 

صرفا جریان آدورنو  نقد  اما  است.  پرداخته  به    ها  به  پاسخ   چگونگیِمعطوف  گویی 

پروبلماتیک نیهیلیسم نیست. بلکه او از اساس اعتبار و کارکرد خود پرسش از معنای 

آید در واقع  میمعنایی به بیان درکشد. آنچه ذیل اضطراب بیزندگی را به چالش می 

تکه شدن معنای زندگی است. این را تهی شدن مطلق زندگی از معنا نیست، بلکه تکه 

 تر نیچه هم گفته بود. اما اکنون حرف آدورنو این است که این بحران صرفا  البته پیش 

نیست. تکه پدیده و فرهنگی  بازتاب تکهای فکری  شدن    تکهتکه شدن معنای زندگی 

پیش از معنای   خود زندگی در جهان مدرن است. اینجا جادوی خلق معنا کارساز نیست: 

آدورنو  برای  منظر،  این  از  شود.  دگرگون  باید  که  است  زندگی  خود  این  زندگی، 

دهد،  کارکرد انحرافی دارد چرا که ماجرا را وارونه جلوه می   پروبلماتیک نیهیلیسم اساسا 

برد. های ایدئولوژیکی و متافیزیکی راه می به بحث   و به همین دلیل هم هست که عموما 

شود، آنچه از نظر آدورنو ارزش توجه جا که به پرسش از معنای زندگی مربوط می تا آن

عنوان یک عارضه  بهجدی دارد، نه خود این پرسش، که پیدایش و عمومیت یافتن آن  



 


 

 آیدین کیخایی

های واقعی مدرنیته را بازتاب ای تاریخی که در درون خود تناقض عنوان پدیدهبه است، 

 دهد.می 

ــ   ماشینی  با هوش  بستر عمومیت به مواجهه  به لطف  ویژه در  یافتگی کنونیِ آن 

چت مدل   پیشرفت  مانند  بزرگ  زبانی  به  پیجیهای  بازگشت  برای  فرصتی  ــ  تی 

اتخاذ موضع  اش در بات به ناتوانی کند. اذعان چتی معنای زندگی فراهم می )نا(مسئله 

دال بر   عنوان وجه تمایز ماشین از انسان تلویحا به و سپس برنهادن این ناتوانی  ارزشی  

است که مسئله یا همان مسئلهاین  ارزش  دقیقا ی  زندگی  معنای  که   ی  است  جایی 

رسد که ماشین هم چندان که خودش  انسان باید بر آن متمرکز شود. سر آخر به نظر می 

ای! و چرا که نه؟ در  آن هم موضعی نیچه  کند خنثی نیست. بلکه موضعی دارد،فکر می

ی معنای زندگی به تنها  های آتی هوش ماشینی بعید نیست که مسئله واقع با پیشرفت 

 مانده برای خودنمایی هوش انسانی بدل شود: اثبات عملیِ نیچه!  ی باقی حوزه

هایی که بات برای اتخاذ موضع ارزشی، نه وجه تمایز او از انساناما اگر ناتوانی چت

ی پیوندشان باشد، آن وقت چه؟ اند، که درست برعکس، حلقهاش را نوشته ی هاالگوریتم

های نیهیلیست؟ هر ی دست انسانهای نیهیلیست، ساخته یک میراث حقیقی: ماشین 

تر های تکنولوژیک ماشین دارد بیش چه باشد، اگر این درست است که به لطف پیشرفت 

ها ی خود مدتنوبه  نیز به   شود، این هم هست که انسانتر شبیه به انسان می و بیش 

عنوان فرآیند به کند. تبیین تاریخی مدرنیته  است که مسیر ماشینی شدن را طی می 

ای نیست. اگر ماشین و انسان هر وارگی حرف تازهءشدن، مکانیکی شدن، و شی  اتمیزه

وارگی باشند، آنگاه درخواست از ماشین برای اتخاذ موضع ارزشی  ءدو محصول تاریخ شی 

بی  اندازه  همان  اتمبه  از  که  است  تا معنا  باشیم  داشته  انتظار  مدرن  انسانی  های 

گرِ ذهن انسان یا هایی برای خود بنا کنند. دعوا بر سر بود و نبودِ نبوغ آفرینشارزش

واقعیتِ   بازتاب  ماشین  و  انسان  مشترک  ناتوانی  نیست.  قدرت  نخواستن  و  خواستن 

تاریخی متناقضی است که خالق هر دوی آنها است. مطابق معمول، آدورنو مجالی برای 

 د. گذارگویانه باقی نمیهای آری پردازی خیال 
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 داشتم.  mini-o3گوی مشابهی نیز با  واست، گرچه گفت  4o-GPTجا  ی مورد ارجاع من در این نسخه   1
برم. به ( را به جای هوش مصنوعی به کار می machine intelligenceهوش ماشین یا هوش ماشینی ) 2

واقعی است، گیرم که عامل   تری است، به این دلیل ساده که خود این هوش کاملا ام تعبیر دقیقگمان

 آن مصنوع انسان باشد.


